
  از دیدگاه فقهای امامیه طهارت اهل کتاب
  *علی اکبر سالارکیا

  چکیده
اجماع فقهای متقدم شیعه بر این است که اهل کتاب نجس هستند و بـرخلاف آن اجمـاع عامـه 

شده که  در این میان اقوالی بین فقهای شیعه مطرح باشد که ناظر به طهارت اهل کتاب است. می
لکـن چنانچـه از رونـد ادلـه قـائلین بـه  .اند هبرخی قائل به طهارت و برخی قائل به نجاست شد

کنند و ایـن اجمـاع بـه قـدری  مینجاست برمی آید مطالب خود را ذیل اجماع توضیح و توجیه 
برخـی از  .اند هقوی است که برخی از فقهای شیعه قائل به شعار بودن نجاست اهـل کتـاب شـد

تـوان  مـیشیعه از این اجماع قصد عدول داشتند لکن احتیاط کردند و ناظر به همین امـر  فقهای
دریافت که اجماع کاشفیت از قول معصوم نداشته و به عنـوان دلیـل مجـزا بـرای نجاسـت اهـل 

باشـد و  مـیو از آنجایی که اصلی ترین دلیل قائلین به نجاسـت اجمـاع  کند. نمیکتاب کفایت 
لذا بـه سـراغ اصـول عملیـه رفتـه و  بنابراین چون ادله اجتهادی نیست نشد،کاشفیت اش اثبات 

  شود. میاصل براءة در این مسأله جاری 
  سؤر کافر اهل کتاب، مجوس، مسیحی، یهودی، :واژگان کلیدی

   

                                                           
 .١۴٠١ارش: بهار تاریخ نگ ،طلبۀ پایۀ چهارم مدرسۀ علمیۀ شهیدین *
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  مقدمه .١
شود گـاه  میتعاملات انسان گاه در بلد خود ختم  انسان مدنی بالبطع یا مدنی بالاضطرار هست،

غیـر اسـلامی  های رفته به این معنا که باید از بلد خود هجرت کند و ممکن است به کشور فراتر
خـب  کنند سفر کنـد. میزندگی ... یهودی و مسیحی و ها که افرادی که در آن هایی اعم از کشور

در چنین شرایطی باید یک مسلمان نسبت به وضعیت تعاملی اش با غیر مسلمان آگاهی کافی را 
آیا همانطور که بـا مسـلمانان رفـت و آمـد داشـت و گفـت و گـو داشـت بـا غیـر  کسب کند که

.  ...مسلمانان نیز همانطور باشد اعم از مباحثی مثل ازدواج و خرید و فروش و هم غـذا شـدن و
اینجا یکی از مواضعی است که اهمیت دانستن مسئله طهارت یـا نجاسـت اهـل کتـاب مطـرح 

نجاست اهل کتاب شدیم به تبـع آن هـم غـذا شـدن بـا آنـان و حال اگر قائل به مبنای  شود. می
 هـا توانیم با آن میاستفاده از سؤر ایشان مشکل دارد و اگر قائل به طهارت شدیم مانند مسلمانان 

  توانیم مبنای خود را مشخص کنیم. میبنابراین با بررسی ادله  تعامل داشته باشیم.

  مفهوم شناسی .٢
  طهارت .١ .٢

فرماینـد: طهـارت در  کتاب المبسوط شان و مروج در کتاب اصطلاحات فقهـی میشیخ طوسی در 
  )٣٣۴ش، ص١٣٧٩مروج، حسین، ؛ ۴٠٠، ص١ق، ج ١٣٨٧(شیخ طوسی،  لغت به معنای نظافت است.

  گوید: میدر این باره ابو هلال عسکری چنین  لکن تفاوتی بین طهارت و نظافت هست،
یعنـی آلـودگی ظـاهری  »دنس«که واژه متضاد آن نظافت فقط در مسائل مادی کاربرد دارد 

 »عیب«و متضاد آن  کاربرد دارداما طهارت علاوه بر موضوعات مادی در امور معنوی نیز  است.
 هـای عیب شود و علاوه بر عیوب ظاهری و مادی، نمیهست همانطور که عیب به ظاهر محدود 

 مثـال بـرای طهـارت معنـوی: ت.طهارت نیز اعم از طهارت ظاهر و باطن اس باطنی نیز هست،
 اما مثال برای نظافـت: هو طاهر الثوب و الجسد. مثال برای طهارت مادی: فلان طاهر الأخلاق.

  )٢۵٩(ابو هلال عسکری، بی تا، ص  .»هو نظيف الصورة«
 کننـد چراکـه فرمودنـد: مـیاما شهید ثانی در روض الجنان چه بسا کامل تـر معنـا را بیـان 

یعنی گـو اینکـه بـا واو مفسـره سـعی در بیـان  عنای نظافت و نزاهت است.طهارت در لغت به م
  )۴٧، ص١ش، ج ١٣٨٠(شهید ثانی،  معنای طهارت به شکل اعم از نظافت دارند.
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  نجاست)( نجس .٢ .٢
 نجاست)( گوید نجاست یعنی قذارة که انواعی را برای نجس میبه لحاظ لغوی راغب اصفهانی 

و در ضمن مثال برای نجاست معنوی به آیـه  نجاست معنوی. )٢ نجاست مادی )١ کند. میبیان 
سٌَ ﴿شریفه 

َ
كُونَ نج مَا المُْشْرِ صـاحب مقـاییس  )٧٩١(راغب اصـفهانی، بـی تـا، ص  کند. میاستناد  ﴾إغَِّ

  )٣٩٣، ص۵(ابن فارس، بی تا، ج خلاف طهارت را نجاست گویند. گویند، میاللغة نیز 
ذاتا نجس اسـت  )١ که دو نوع دارد: که طاهر نباشد.گویند  میدر اصطلاح به چیزی نجس 

بـه ایـن معنـا کـه عـین  عارضا نجـس اسـت. )٢ شود. میکه به این دسته عین نجاست نیز گفته 
نجـس شـده  اعم از عین نجاسـت یـا غیـر عـین)( نجاست نیست بلکه در اثر تماس با نجاستی

  خوردنش حرام است.و احکامی دارد از جمله اینکه چیزی که نجس است  است.

  اهل کتاب .٣ .٢
اهل کتاب کسانی هستند که حقیقت را کتمان کردند بنابراین بالاتفاق تمـامی اهـل کتـاب کـافر 

(فاضـل موحـدی  و به طور کلی هر کسی در مقابل اسلام قـرار گرفتـه باشـد کـافر اسـت. هستند.
دینش با آیین ابراهیمی و و به نوعی مشرک هستند چراکه کسی که  )۶۶۴، ص ٣ق، ج١۴٣٢لنکرانی، 

  .اند هکه مشرکین را به چند دسته تقسیم کرد توحیدی مغایرت داشته باشد مشرک است.
اهـل  )١ :اند هرا در سه دسته طبقه بندی کردمشرکان  ،در یک تقسیم بندی کلی شیخ طوسی

ه کتـابی هست کـ ای هگروهی که نه کتابی دارند و نه شبه( لا کتاب له و لا شبهة کتاب )٢کتاب 
(شـیخ  گروهی که شبهۀ این هست که کتابی داشته باشـند.)( من له شبهة کتاب )٣ داشته باشند)

  )٢٠٩، ص ۴ق، ج١٣٨٧طوسی، 
کـه  اهل کتاب و من له شبهة کتاب هست یعنی دسته اول و سوم. آنچه که محل بحث است

  .اند هشداهل کتاب قطعی و اهل کتاب غیر قطعی نام گذاری  های دسته اول و سوم به نام
یهـودی و مسـیحی و  هـای منشأ اطلاق عنوان اهل کتاب به گروه در کتاب فرهنگ فقه آمده،

اهـل  یعنـی؛ اهل ذمّه،( و ذمّی اهل حرب)( اهل کتاب به حربی .کتاب و سنّت است زردشتی،
  )٧٣۶، ص ١ق، ج ١٣٨٢(هاشمی شاهروی،  شوند. تقسیم می کتابی که متعهد هستند به شرایط ذمه)



  ١٩| شماره  نگاه یرسان اطلاع ـ یعلم ۀدو فصلنام|  ٨٠

 اهل کتابِ قطعی .١ .٣ .٢

ممکن است برای شخصی سؤال شود که چرا در بحث اهل کتـاب از مسـلمانان مطلبـی بـه میـان 
نیامده؟ در پاسخ باید چنین عرض کنیم که درست است که به نوعی مسلمانان نیز از این جهت که 

شوند اما آنچـه از اهـل کتـاب مـراد  نیز اهل کتاب محسوب میکتاب دارند و کتابشان قرآن هست 
به این معنا که هنگامی که یـک مسـلمان صـحبت از اهـل کتـاب ، ماست بالمعنی الأخص هست

ای غیر خودش هست بنابراین در معنای عام اهل کتاب، مسلمانان هم  کند مقصودش هر کتابی می
ای غیـر از  ب در کتب فقهی شان هست هـر کتـابیاهل کتاب هستند اما آنچه مراد فقها از اهل کتا

مسلمان منظور است. لذا همانطور که شیخ طوسی در المبسوط شان بیـان فرمودنـد، اهـل کتـاب 
و  (بالمعنی الأخص) عبارتند از؛ یهودیان که کتابشان تورات است و پیامبرشان حضرت موسـی

، ۴ق، ج١٣٨٧(شـیخ طوسـی، . مسیحیان که کتابشان انجیل اسـت و پیامبرشـان حضـرت عیسـی
  هایی از قرآن آورده شده: اثبات این امر شاهدبرای  )٢٠٩  ص

  ید:فرما میخداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران آیه سوم چنین 
لَ ﴿ ِيـلَ  نزََّ

ْ
نج ِ

ْ
وْرَاةَ وَالإ نـْزَلَ اكحّـَ

َ
قًا لمَِـا نَـيْنَ يدََيـْهِ وَأ َقِّ مُصَـدِّ ایـن کتـاب را کـه «؛ ﴾عَليَْكَ الْكِتَابَ باِلحْ

  »و قبل از آن تورات را و انجیل را. کننده کتابهای پیش از آن است به حق بر تو نازل کرد، تصدیق
﴿ ِ

ْ
نج ِ

ْ
قًا لمَِا نَيْنَ يدََيهِْ مِنَ اكحَّوْرَاةِ وَآتيَنَْاهُ الإ َ ابنِْ مَرْيمََ مُصَدِّ يْنَا لَبَ آثاَرهِِمْ بعِِي ورٌ يلَ فيِـهِ هُـدًى وَنـُوَقَفَّ

قًا لمَِا نَيْنَ يدََيهِْ مِنَ اكحَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقِينَ  و از پی آنها عیسی پسر مریم را فرستادیم «؛ ﴾وَمُصَدِّ
کننده تورات پـیش  کننده توراتی بود که پیش از او فرستاده بودیم و انجیل را که تصدیق که تصدیق

  »ای. دایت و روشنایی بود و برای پرهیزگاران هدایت و موعظهاز او بود به او دادیم که در آن ه
ح سـیو آیات متعددی در قرآن کریم هستند که دال بر الهی بودن کتاب و پیامبر قوم یهود و م

اما اکنون  نیست. ها و یهودی ها در اهل کتاب بودن مسیحی ای ههستند بنابراین هیچ شک و شبه
  یست که اهل کتاب باشند.از کسانی که مسلّم ن شودباید بحث 

  اهل کتاب غیر قطعی .٢ .٣ .٢
اهـل کتـاب دانسـتند  ای هاین گـروه را عـد :گوید میشیخ طوسی در المبسوط در مورد این گروه 

در  )٢١٠، ص ۴ق، ج١٣٨٧(شـیخ طوسـی،  رفتـه. میانچراکه برایشان کتابی بوده سپس نسخ شده و 
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چنـین نوشـته کتاب ایضاح الفوائد مرحوم فخر المحققین و همچنین در کتاب سرائر ابن ادریس 
صاحب جواهر و شیخ الطائفة در ذیل من  است. زرتشتی)( که من له شبهة الکتاب مجوس شده

له شبهة الکتاب صابئین را نیز بیان کرده لکن چون در کتب مختلف به آن پرداخته نشده بود گذرا 
ضمنا در خصوص صابئین اقوال مختلف هست برخـی ایـن گـروه را  .شدصابئین عبور از بحث 

ابـن ادریـس، ؛ ٩٧، ص ٣ق، ج١٣٨٧(فخـر المحققـین،  .اند هستاره پرست برخی ذیل مسیحیت دانست
برخی قائل هسـتند کـه  اختلاف نظر وجود دارد. نیز در خصوص مجوس )١١، ص ١٠ش، ج١٣٨٧

و  خی دیگر قائل هستند کـه مجـوس از اهـل کتـاب نیسـت.مجوس نیز از اهل کتاب است و بر
چه بسا بخاطر روایاتی است که حکم مجوس را از یهـودی و نصـرانی جـدا  اتمنشأ این اختلاف

  .اند با حکم یهودی و نصرانی مشترکروایات دیگر دانسته اما در برخی 
  دارد: من له شبهة الکتاب، بیان می صاحب جواهر در خصوص وجه تسمیه

ن است آنچه که اکنون با عنوان کتاب در دست دارند حقیقتا کتاب آسـمانی نباشـد چراکـه ممک
  )٢٣٠، ص٢١(محمد حسن بن باقر، بی تا، ج ١شنیده شده کتاب هایشان آتش گرفته و از بین رفته.

  . سؤر۴. ٢
 .ینـدفرما میاز آنجایی که قائلین به نجاست یا طهارت نـاظر بـه سـؤر کفـار مطالبشـان را بیـان 

گوینـد  میخوب است توضیحی در خصوص اصل اینکه در اصطلاح به چه چیزی سؤر  رو ازاین
  بشود. ای هاشار

سـؤر در اصـطلاح فقهـا  ینـد،فرما میچنانچه مرحوم آیت الله خوئی در کتاب فقـه الشـیعة 
حـالا تفـاوتی  عبارت است از مطلق هر چیزی که برخورد مستقیم داشته باشد بـا بـدن حیـوان،

کند که ایـن  نمیآنچه برخورد داشته با بدن حیوان آب بوده یا غیر آب و همچنین تفاوتی  کند نمی
آیـت اللـه خـوئی، ( تماسی که با بدن حیوان بوده با دهان حیوان برخورد داشته یا غیر دهان حیوان.

  )٢۵٧، ص ٢ق، ج١۴١٨

                                                           
و لعل التعبير بشبهة الكتاب لعدم تحقق ما في أيديهم الآن من الكتاب بعد ما سمعت من النصوص أنهم أحرقـوه أو رفـع « .1

  .»من بين أظهرهم
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  اقوال طرفین .٣
اعـم از متقـدم و ( الله فرمودنـدمشهور بین فقها همانطور که آیت الله سید محمد حسین فضل 

و این شهرت بـه قـدری  )۴۶، ص١ق، ج١۴٣٢(فضل الله،  قول به نجاست اهل کتاب است متأخر)
 ینـد:فرما میاست که مرحوم صاحب جواهر در کتاب معجم فقه الجواهر به نقـل از استادشـان 

این فتوا باشد از علما که کسی که قائل به دانیم شعار شیعه است  میاینکه ما اهل کتاب را نجس 
(محمـد حسـن بـن بـاقر،  .شیعه است و کسی که قائل به این فتوا نباشد از علما اهـل سـنت اسـت

و قائل بر ایـن هسـتند کـه اجمـاع فقهـای  )۴١٩، ص٢ق، ج١۴٢٧ایوان کیفی، ؛ ٢٢، ص۶ق، ج١۴١٧
 ی چـون:د افـرادکنـ مینیـز ذکـر  اسم کتب قائلین اجماع راشیعه بر نجاست اهل کتاب است و 

  .صاحب المنتهی صاحب السرائر، صاحب الغنیة، صاحب الانتصار، صاحب التهذیب،
اند که البته در مقایسه با کسانی  اما در این بین فقیهانی هستند که قائل به طهارت اهل کتاب شده

که ایوان کیفی در کتـابش بـه نـام تبصـرة ، اند به قدری تعدادشان کم هست که قائل به نجاست شده
کند که: در خصوص اهل کتاب در میان فقهای شیعه اختلاف ضعیفی هسـت  فقهاء چنین بیان میال

اند و تنها عده اندکی از جمله ابن جنید اسکافی و  چراکه مشهور فقها قائل به نجاست اهل کتاب شده
ق، ١۴٢٧(ایوان کیفـی، شدند، اهل کتاب عمانی و شیخ مفید در کتابی از میان کتبشان قائل به طهارت 

  در ادامه فقهایی که قائل به نجاست شدند مورد بررسی قرار گرفتند. )۴١٨، ص٢ج

  قائلین به نجاست اهل کتاب .١ .٣
 شـیخ صـدوق، صاحب مفتاح الکرامـه)،( حسینی عاملی ،سید مرتضی فقهای بزرگی همچون؛

شـیخ  ابـن زهـره، علامـه حلـی، شهید ثـانی، شهید اول، ابن ادریس، شیخ طوسی، شیخ مفید،
 کاشـف الغطـاء، علاء الدین حلبـی، صاحب عروة الوثقی)،( سید محمد کاظم یزدی انصاری،

  ١.امام خمینی صیمری، ملا احمد نراقی، سلار دیلمی،
                                                           

، ١ش، ج١٣۶٣ه، یــابــن بابو ،٣٣٨، ص ١ق، ج١۴١٩، یعــامل ینیحســ ،٨٨ق، ص  ١۴١۵، یمرتضــ دیســ .1
ش، ١٣٨٧س، یــابــن ادر ،١٠، ص١ق، ج١٣٨٧، یطوســ خیشــ ،۵٠٠و ص ۶۵ق، ص ١۴١٠د، یـمف ،٩ص
حسـن بـن ، یعلامه حلـ ،١٩، ص١تا، ج یب، یثان دیشه ،٧۵، ص۵ق، ج١۴٣٠اول،  دیشه ،١۵٧، ص٨ج
ن، یبـن محمـد امـ یمرتضـ، یانصـار ،۴۴، ص١ق، ج١۴١٧ابـن زهـره،  ،١۵٨، ص ١ق، ج١۴٢٠وسف، ی
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  قائلین به طهارت اهل کتاب .٢ .٣
چنانچه از ابن ابی عقیل حکایت شده ایشان قائل  ،ابن ابی عقیل نعمانی بزرگی همچون؛فقهای 

آیت اللـه سـید  ،)١٠٨ش، ص١٣٧١(موسوی گلپایگانی،  .اند سؤر یهودی و مسیحی به عدم نجاست
از نظر مـا ایـن انـواع از کفـار  یند:فرما میایشان در کتاب فقه الشریعة  ،محمد حسین فضل الله

مخصوصـا در  طاهر هستند هر چند احتیـاط مسـتحب حکـم بـه نجاسـت ایـن گـروه هسـت.
(فضـل  یابـد. مـیخصوص کافری که اساسا اهل کتاب نیست شدت حکم به نجاستش تقویـت 

بـه اگر از  :در مجموعه فتاوای ابن جنید آمده است ،ابن جنید اسکافی ،)۴۶، ص١ق، ج١۴٣٢الله، 
و همچنین هم غذا شدن با  آنچه ساخته دستِ اهل کتاب هست اعم از ذبائح و ظروف کار گیری

اینکه فرمودند مطابق  )٣١۴ق، ص١۴١۶(ابن جنید اسکافی،  مطابق احتیاط است. ،تناب شوداج آنها
 احتیاط است نشانگر این هست که فتوای ایشان به نجاسـت اهـل کتـاب تعلـق نگرفتـه اسـت.

اسـتفاده از سـؤر  فرمـوده: »غریّـة«ند که شیخ مفید در کتابی بـه نـام کن میصاحب جواهر نقل 
(صـاحب  این مطلب چه بسا دال بر طهـارت اهـل کتـاب باشـد. ت دارد.یهودی و نصرانی کراه

کفّاری که مانند یهود و نصاری اهل کتـاب  ،آیت الله نوری همدانی )٢٢، ص۶ق، ج١۴١٧جـواهر، 
در  ای هسـید علـی خامنـ هآیت اللـ ،)۴٣ش، ص١٣٩٣نوری همدانی، ( .باشند باشند ذاتاً پاك می می

نجاست ذاتی برای اهل کتـاب مشـخص نیسـت بنـابراین  یند:فرما میالاستفتاءات  کتاب أجوبة
  )۵٢، ص١ق، ج١۴٢٠ای،  (خامنه دانیم. میاهل کتاب را محکوم به طهارت 

  ادله طرفین .۴
  .پرداخته شدهدر این قسمت به بررسی ادله قائلین به نجاست و طهارت اهل کتاب 

  ادله قائلین نجاست اهل کتاب
ثانیـا آیـه شـریفه  ،اولا اجمـاع فقهـا د در سه مطلـب.شود میبه طور کلی ادله این گروه خلاصه 

                                                                                                                                              
 ،٧٩ق، اشـاره، ص١۴١۴، یبـن حسـن حلبـ یعلـ ،١١۶، ص ١ق، ج١۴٢١، یزدی ،١٠٠، ص۵ق، ج١۴١۵

 ،١٩٧، ص ١ق، ج١۴١۵، ینراقـ ،٢١٠ق، ص ١۴٠۴، یلمیسلاّر د ،٣۵٨، ص١ق، ج١۴٢٢کاشف الغطاء، 
  .١٢۴، ص١ش، ج١٣٩٢روح الله، ، ینیخم ،۴٠٢ش، ص١٣٧۵، یمریص
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سٌَ  إغَِّمَا﴿
َ

كُونَ نج در این بخش ایـن ادلـه که  که در این زمینه وارد شده است. روایاتیو ثالثا  ﴾المُْشْرِ
  ند:شود میبررسی 

  کتاب
سٌَ  إغَِّمَا﴿با استناد به آیه شریفه تهذیب الأحکام  شیخ طوسی در

َ
كُونَ نج اهل کتاب را نجس  ﴾المُْشْرِ

، ١ش، ج١٣۶۵شـیخ طوسـی، ( یند که طهارت بـا سـؤر کفـار جـایز نیسـت.فرما میو  شمارند. می
ق، ١۴١٧ابـن زهـره، ( .اند هسیدین نیز با استناد به این آیه شریفه قائل به نجاست کفار شـد )٢٢٣ص
  )۴۴، ص١ج

د بر نجاست اهـل کن میگوید آنچه که دلالت  میبرای مثال سید مرتضی در کتاب الانتصار 
ـَسٌ ﴿آیـه شـریفه  کتاب علاوه بر اجماع فقهای شـیعه،

َ
(علـم الهـدی،  هسـت. ﴾إغَِّمَـا المُْشْرِـكُونَ نج

  )٨٩ق، ص١۴١۵
 اشـد،رسد که نجاست در آیه در معنای حقیقی اش استعمال شـده ب میبعید به نظر  اشکال:

چه بسیار کفّاری که خوش پوش و  چراکه آلودگی بول و غائط با نجاست کفار قابل قیاس نیست،
یعنـی پلیـدی بـاطنی دارنـد کفـار و منظـور  خوش بو هستند لذا نجاست حکمی منظور است.

  چنانکه در اشکال تقریر شد. تواند پلیدی ظاهری باشد، نمی
بن زهره در غنیة النزوع چنین به اشکال پاسخ سید مرتضی در الانتصار و سید  لکن سیدین،

هنگامی که شک داریم در اینکه لفظ در معنای مجازی به کار رفته یـا معنـای  اولا: دهند که: می
پس طبق جاری شـدن  اصل در معنای حقیقی است. و دست مان از قرینه خالی است، حقیقی،

 ثانیـا: ای حقیقی اش به کار رفتـه.اصالة الحقیقة مراد همان پلیدی ظاهری است و نجس در معن
شود نجاست اعـم از نجاسـت ظـاهری و بـاطنی  نمیبر فرض که بگویید اصالة الحقیقة جاری 

  )٨٩ق، ص١۴١۵علم الهدی، ؛ ۴۴، ص١ق، ج١۴١٧ابن زهره، ( است.
سٌَ  إغَِّمَا﴿در آیه شریفه  اشکال:

َ
كُونَ نج ذات به وسیله مصدر توصیف شـده در صـورتی  ﴾المُْشْرِ

توان نتیجه گیری کرد که مشـرکان  نمیبنابراین  از لحاظ ادبی چنین استعمالی صحیح نیست. که
  نجس هستند.

رسد به بیان دیگـر بـه غـرض مبالغـه  پاسخ: درجه معنایی مصدر در هنگامی که به اوجش می
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رد، در ای در کار نیست بلکه حقیقتا معنای مصدر در ذات، بسیار ظهور و بـروز دا البته اینجا مبالغه
چنین حالتی امکان توصیف ذات به وسیله مصدر هست چنانچه مثلا: زید عدل صحیح است. بـه 
این معنا که به قدری عدالت در زید تجلی یافته که اساسا زید همـان عـدل شـده، مظهـر و تجلـی 

سٌَ  إغَِّمَا﴿عدل شده. در آیه شریفه 
َ

ه یعنـی حد نجاست مشرکین به قـدری بالاسـت کـ ﴾المُْشْرِكُونَ نج
  )٢٢٢، ص٣ق، ج١۴١٢علامه حلی، (. اند یکی از مظاهر و متجلیات نجاست همان مشرکان

ُ الـرِّجْسَ لَبَ ﴿ ند:کن میآیات دیگری که قائلین به نجاست اهل کتاب استفاده  كَذَلكَِ يَجْعَـلُ ابَّ
ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ  َّ ِسْلاَمُ ﴿و . ﴾ا

ْ
ِ الإ ينَ عِنْدَ ابَّ ِّ ِسْلاَمِ دِينًا فَلنَْ فُقْبَلَ مِنْهُ * إنَِّ ا

ْ
  .﴾وَمَنْ يبَتَْغِ لَيْرَ الإ

مرحـوم کاشـف الغطـاء  ،)٧۵، ص۵ق، ج١۴٣٠(شهید اول،  شهید اول در ذکری سید مرتضی،
  ...و )٣۵٩، ص١ق، ج١۴٢٢کاشف الغطاء، ( در انوار الفقاهة

بـا ایـن بیـان  د،کن مید لکن فخرالمحققین به این استناد و استدلال سید مرتضی اشکال وار
 ایمـان نـدارد، اینکه گفته بشود ایمان فقط با اسلام است و کسی که دینـی غیـر اسـلام دارد، که:

عْرَابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تؤُْمِنُوا وَلكَِنْ ﴿ خداوند متعال فرموده است: به دلیل اینکه: درست نیست.
َ ْ
قَالتَِ الأ

سْلمَْنَا
َ
بـه  خداوند به پیـامبر فرمـود: ایمان آوردیم، به پیامبر عرض کردند: ها عرب یعنی؛ .﴾قوُلوُا أ

  )٢٧، ص١ق، ج١٣٨٧فخرالمحققین، ( ایمان نیاوردید. آنها بگو اسلام آوردید،
وتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ ﴿ :اشکال

ُ
ِينَ أ َّ با استفاده از این آیه شریفه معاشرت  ﴾وَالمُْحْصَنَاتُ مِنَ ا

هل کتاب صحیح است بنابراین چه بسا اهل کتاب طاهر هستند که جواز معاشـرت و ازدواج با ا
  با آنان به مسلمانان داده شده.

این فرمایش قرآن ناظر به وقتی است که ایـن  یند:فرما میدر پاسخ شیخ طوسی در الخلاف 
  )۴٢٣، ص ٢ق، ج١۴٣٢موسوی روضاتی، ( اهل کتاب اسلام آورده باشند.
سٌَ  إغَِّمَا﴿یق مشرکان که در آیه بررسی برخی از مصاد

َ
كُونَ نج   مراد هستند. ﴾المُْشْرِ

ِ ﴿ یهود گفتند: یند:فرما میمرحوم کاشف الغطاء در انوار الفقاهة  و نصـاری  ،﴾عُزَيْرٌ انْـنُ ابَّ
ِ ﴿گفتند  ا يشُْرِكُونَ ﴿ سپس خداوند باری تعالی فرمود: ﴾المَْسِيحُ انْنُ ابَّ خداونـد  یعنـی؛ .﴾يَعَالَى قَمَّ

علاوه بر دلالت آیات فوق بـر شـرک مرحوم کاشف الغطاء  ورزند. میمنزه از از آنچه به او شرک 
اخبار زیادی که از معصومین بـه دسـت مـا با استفاده از نجاست این دو گروه را  یهود و نصاری،
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شـان در خصوص ناصـبی هـم ای .ندکن میاشاره ایشان به مواردی که  ،ندکن میرسیده است تأیید 
(کاشـف  قولی دارند که خداوند متعال نجس تر از سگ را نیافریـد مگـر اینکـه ناصـبی را آفریـد.

شیخ انصاری هم به همین دلیل قائل به شرک یهودیـان و مسـیحیان  )٣۵٩، ص١ق، ج١۴٢٢الغطاء، 
  )٩٩ ، ص۵ق، ج١۴١۵انصاری، ( شده است.

  سنت
  عبارتند از: ،ندکن میاما روایاتی که برای نجاست اهل کتاب اقامه 

 روایت اعرج. ١
دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ المُْغِيرَةِ عَـنْ سَـعِيدٍ الأَْ  عْـرَجِ محَُمَّ

انيِِّ فَقَالَ لاَ  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االلهَِّ , وَ اَلنَّصرَْ  از امـام صـادق؛ عَنْ سُؤْرِ اَلْيَهُودِيِّ
در جواب حضرت فرمودنـد کـه  سؤال شد پیرامون پاکی سؤر یهودی و مسیحی،

  پاک نیست.
 وشاءروایت . ٢

دِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يحَْيَى عَنْ أَيُّوبَ  ـنْ وَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ إدِْرِيسَ عَنْ محَُمَّ ـاءِ عَمَّ بْنِ نُوحٍ عَـنِ اَلْوَشَّ
ـكِ, ذَكَرَهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهَِّ انيِِّ وَ اَلمشرُِْْ نَا وَ سُؤْرَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصرَْ هُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّ : أَنَّ

سْلاَمَ, وَ كَانَ أَشَدُّ ذَلكَِ عِندَْهُ سُؤْرَ اَلنَّ  ق، ١۴١۶(حـر عـاملی،  .اصِـبِ وَ كُلِّ مَا خَالَفَ اَلإِْ
  )٢٢۴، ص١ش، ج١٣۶۵طوسی، ؛ ٢٣٠، ص١ج

کردند از سؤر ولد الزنا و یهودی و مسیحی و مشرک و هر کسی که مخالف  حضرت اجتناب می
  اسلام هست کراهت دارد و شدت اجتناب شون نسبت به سؤر ناصبی به مراتب بیشتر بود.

  آورد برای قول به نجاست اهل کتاب: میتی را در کتاب مستند الشیعه ملا احمد نراقی روایا
  روایة ابن أبي یعفور: .٣

إنّ «أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و اليهودي و النصرـاني و المجـوسي, فقـال: 
آبی که با آن جنـب و یهـودی و مسـیحی و ؛ »ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا

آب حمـام ماننـد  حضرت فرمودنـد: زردشتی استحمام کردند چه حکمی دارد؟
    د.کن میاش را پاک  آب رود است که بعض آن بعض



 ٨٧|  هیامام یفقها دگاهیطهارت اهل کتاب از د

آب نجس شده و شخص جنـب کـه نجاسـت ذاتـی ... کأن با وجود آن یهودی و مسیحی و
  بوده است. ها بنابراین وجه نجس شدن آن بخاطر آن اهل کتاب ندارد،
  :)برادر امام موسی کاظم( بن جعفر عليه صحیح .۴

إذا علم أنه نصرـاني اغتسـل بغـير مـاء «نصراني يغتسل مع المسلم في الحمام? فقال: ن الع
یک مسیحی همراه یـک ؛ »الحمام, إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمَّ يغتسل

اگـر علـم پیـدا کـرد آن  ند چـه حکمـی دارد؟کن میاستحمام  مسلمان در حمام،
از آن آبی که آن مسیحی خـود مسلمان که شخص دیگر مسیحی است با آبی غیر 

خودش را بشوید مگر اینکـه نـوبتی خـود را در حـوض شسـت و شـو  را شسته،
  بدهند نه اینکه همزمان در کنار همدیگر در حوض حمام بروند.

  صحیحه محمد بن مسلم: .۵
از ( شخصی با یک مجوسی؛ »يغسل يده و لا يتوضأ«عن رجل صافح مجوسيا, قال: 

دستش را آب بکشد ولی نیـاز  حضرت فرمودند: داد. دست مصادیق اهل کتاب)
    نیست که وضو بگیرد.

حکم بـه تطهیـر  دهد که دستش نجس شده با مصافحه با آن مجوسی که حضرت، مینشان 
  دستش کردند.

  صحیحه علی بن جعفر از امام موسی کاظم: .۶
لا تصـلّ في لا بـأس, و «قال: سألته عن فراش اليهوديّ و النصرّـاني ينـام عليـه? قـال: 

 فراشـه و لا ثيابهما, و لا يأكل المسلم مـع المجـوسيّ في قصـعة واحـدة, و لا يقعـده عـلى
خوابیدن روی فرش یا سجاده یک یهودی و مسیحی جایز ; »مسجده, و لا يصافحه

ولی با لبـاس یـک یهـودی و مسـیحی  اشکالی ندارد. حضرت فرمودند: است؟
نیست غذا خورن در یک ظـرف همـراه همچنین جایز  جواز ندارد نماز خواندن،

و در خصوص مجوسی نشستن بر فرش او هم جایز نیست همچنـین  با مجوسی،
  د و دست دادن با او نیز اشکال دارد.کن میمکانی که سجده 
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  صحیحه علی بن جعفر از امام موسی کاظم: .٧
ح قال: و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السّـوق للّـبس لا يـدري لمـن كـان هـل تصـل

إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه, و إن اشتراه من نصرانيّ فلا يصليّ فيه «الصّلاة فيه? قال: 
اگر از مسیحی لباسی را خریدی جایز نیست بـا  حضرت فرمودند:؛ »حتّى يغسـله

چنـین مطلبـی دال بـر  آن لباس نماز بخوانی مگر اینکه آن لباس را تطهیـر کنـی.
  نجاست مسیحی است.

  رعن أبي بصی .٨
من وراء الثيّاب, فإن صـافحك بيـده «انّه قال في مصافحة المسلم لليهوديّ و النصرّانيّ, قال: 

مصافحه و دست دادن با یک یهودی یا مسیحی جایز است؟ حضـرت ; »فاغسل يدك
  فرمودند: اگر دستشان به همدیگر بخورد باید مسلمان دست خودش را آب بکشد. 

  یهودی و مسیحی است.این روایت نیز بیانگر نجاست 
  آورند: علامه حلی روایاتی را حتی با استفاده از منابع اهل سنت دال بر نجاست اهل کتاب می

  روایت ابی ثعلبه. ١
, إنّا بأرض أهل كتاب أ فنأكل  و ما رواه الجمهور, عن أبي ثعلبة قال: قلت: يا رسول االلهّ

فلا تأكلوا فيها, و إن لم تجـدوا غيرهـا إن وجدتم غيرها «: في آنيتهم? فقال رسول االلهّ
در سرزمین اهل کتاب از ظروف آنـان اسـتفاده ؛ متّفق عليه »فاغسلوها و كلوا فيها

اگر ظروفی که متعلق به اهل کتاب نبود و توسـط آنـان  حضرت فرمودند: بکنیم؟
  در این صورت از ظروف اهل کتاب استفاده نکنید. شد را یافتید، نمیاستفاده 

ظروف اهل کتاب بود در آن اجازه دارید بخـورد امـا بـه شـرط اینکـه  ر فقط ظروف،لکن اگ
  ابتدائا آن را بشویید.

  د:کن میهمچنین روایت دیگری از اهل سنت نقل 
  روایت از پیامبر اکرم .٢

اینکـه فرمودنـد مـؤمن نجـس نیسـت دلالـت  .»المؤمن ليس بـنجس«قال:  و ما رووه, عنه
  )٢٢٣، ص٣ق، ج١۴١٢(علامه حلی،  غیر مؤمن نجس هستند.د بر اینکه پس کن می

  یند.فرما میروایات دیگری را علامه حلی مبنی بر نجاست اهل کتاب نقل 
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  جماعا
نجاست اهل کتـاب ند کن میملا احمد نراقی در کتاب مستند الشیعة في أحکام الشریعة تصریح 

و  و الفاضلین، یّدین و الحلبیّین،و الشیخین و الس الصدوقین، :مورد اتفاق فقهایی است همچون
  )١٩٧، ص ١ق، ج١۴١۵(نراقی،  و کافّة المتأخّرین. و الکرکي، و الدیلمي، و الحلي، الشهیدین،

اجمـاع  یند علاوه بـر آیـه شـریفه و روایـات،فرما میشیخ طوسی در کتاب تهذیب الأحکام 
  )٢٢۴ص، ١ش، ج١٣۶۵(طوسی،  مسلمانان نیز بر نجاست کفار و مشرکین است.

قائل شدن به نجس بودن سـؤر  دارد: هیکه اختصاص به امام یاز جمله امور« سید مرتضی،
 –اسـت کـه همـه فقهـا  یدر حـال نیو ا از اقسام کافر است، گرید یو هر نوع یحیو مس یهودی

  )٨٨ق، ص  ١۴١۵، یمرتض دی(س با ما مخالف هستند. – عامه)( اهل سنت یمنظور فقها
سؤر سگ و خـوک : نجس عبارتند از های سؤر ید:فرما میح الکرامه حسینی عاملی در مفتا

  )٣٣٨، ص ١ق، ج١۴١٩، یعامل ینی(حس اجماع. لیبه دلهستند  و کافر
کـافر محسـوب  بـه اتفـاق مسـلمانان، ها یحیو مسـ هـا یهودشیخ مفید قائل هسـتند کـه ی

  )۵٠٠و ص ۶۵ق، ص ١۴١٠د، ی(مف .ستین زیند و طهارت گرفتن با سؤر کافر جاشود می
  در کتاب المراسم في الفقه الإمامی جناب دیلمی چنین فرمودند که:

یا اینکه به واسطه برخورد کفار با آن نجـس شـده یـا آنکـه بخـاطر  نوع دارد: دوطعام نجس 
مورد اول یعنی طعامی که در اثر برخورد با کفار نجس شـده در  وقوع نجاست در آن نجس شده.

همین است که اصحاب از چنین طعامی هر نوعی از انواع کفار با و بنابر هر صورت حرام است.
  )٢١٠ق، ص ١۴٠۴(سلاّر دیلمی،  خوردند. نمیکردند و  میاجتناب  آن در تماس بوده،

  اهل کتاب طهارتادله قائلین 
  کتاب

وتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لكَُمْ  وَطَعَامُ ﴿با استفاده از آیه شریفه 
ُ
ِينَ أ َّ د که اهـل کتـاب طـاهر شود میفهم  ﴾ا

غذا و سؤر کسانی که اهل کتاب هستند بـرای شـما  د که:شود میهستند چرا که معنای آیه چنین 
  مسلمان حلال است و جواز استفاده دارد.

اما سیدین مرتضی و زهره نسبت به این استدلال قائلین به طهارت اهـل کتـاب اشـکال وارد 
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د گنـدم اسـت و از ایـن شـود میصورت مطلق استعمال  مراد از طعام وقتی که به اولا: ند:کن می
جهت هست که اکل آن اشکالی ندارد و حلال است یعنی مقصود خوک و خمر کـه غالبـا اهـل 

گوینـد  مـیعلامه حلی بـه نقـل از صـاحب المجمـل  خورند نیست بلکه گندم است. میکتاب 
طعام غیر  ثانیا: .)٢٢۴ق، ص١۴١٢(علامه حلی،  دانند. میطعام را منحصر در گندم  برخی لغویان،

 اگر طعامی از اهل کتاب بگیرید با دو قید که اولا: معنای آیه چنین است: سؤر اهل کتاب است.
باقی مانده غذایشان نباشد یعنی با بدن آنها در تماس نبوده باشد در این صورت  گندم باشد ثانیا:

درست است که این آیه عمومیت دارد در حلیت لکن آیه  ثالثا: برای شما جایز است. اش هاستفاد
سٌَ  إغَِّمَا﴿

َ
كُونَ نج لذا اولا طعام اهل کتاب حلال است لکن بـه  زند، میاین آیه را تخصیص  ﴾المُْشْرِ

قرینه آیه انما المشرکون نجس طعام اهل کتاب که معمولا خوک و خمر است یا اینکه معمولا بـا 
  )٨٩ق، ص١۴١۵علم الهدی، ( رام است.بدن آنها تماس دارد نجس و ح

اند، اشکال سیدین به استدلال قائلین  البته با بیانی که مرحوم کاشف الغطاء ذیل این آیه فرموده
وتوُا الكِْتَابَ حِلٌّ لكَُمْ  وَطَعَامُ ﴿گردد: از طرفی آیه شریفه  به اهل کتاب روشن تر می

ُ
ِينَ أ َّ دلالت بـر  ﴾ا

سٌَ  إغَِّمَا﴿کند لکن طرفی دیگر مخصص دارد که  طهارت اهل کتاب می
َ

، طریق جمـع ﴾المُْشْرِكُونَ نج
وتوُا الكِْتَابَ حِلٌّ لكَُمْ  وَطَعَامُ ﴿این است که: آیه 

ُ
ِينَ أ َّ ای است کـه بـا مشـرکان  صرفا ناظر به اطعمه ﴾ا

  اند. شود بلکه نجس و کفار اثبات نمی در تماس نیست. بنابراین طهارت سؤر و خود مشرکان

  سنت
  روایت عمار ساباطی .١

ال عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ المَْـدَائنِيِِّ عَـ سَنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ فَضَّ نْ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ االلهَِّ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ الحَْ
ابَاطيِِّ عَنْ أَبيِ  رٍ السَّ قِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَماَّ جُـلِ هَـلْ  عَبْدِ االلهَِّمُصَدِّ قَـالَ: سَـأَلْتُهُ عَـنِ الرَّ

هُ يهَُودِيٌّ فَقَالَ  بَ عَلىَ أَنَّ هِ إذَِا شرَِ أُ مِنْ كُوزِ أَوْ إنَِاءِ غَيرِْ قُلْـتُ فَمِـنْ ذَاكَ المَْـاءِ » نَعَـمْ «يَتَوَضَّ
بُ مِنْهُ قَالَ    )٢٢۴، ص١ش، ج١٣۶۵(طوسی،  .»نَعَمْ «الَّذِي يَشرَْ

 حضرت فرمودند: گرفتن با آب داخل ظرفی که یهودی از آن نوشیده صحیح است؟ آیا وضو
  بله. حضرت فرمودند: باشد؟ میاز همان آبی که سؤر یهودی  گوید تکرار کردم: میراوی  بله.

این روایت  کند چراکه نمیگویند این روایت دال بر طهارت اهل کتاب  می شیخ طوسیلکن 
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سائل علم بـه یهـودی بـودنش نداشـته در چنـین  ،ه یهودی بودهکسی ک د بر اینکهشود میحمل 
دانسته آن شخص یهودی است مشکلی ندارد چراکه تا قطع بـه یهـودی بـودنش  نمیکه صورتی 

یا اینکه بگـوییم ایـن  این یک محمل هست برای این روایت. شود. نمینباشد حکم به نجاستش 
بوده که اسلام آورده امـا چـون سـابقا یهـودی ای  ای که مورد سؤال سائل بوده یک یهودی یهودی

و شـیخ طوسـی ادامـه  که یهودی بـوده پرسـیده. اش هبوده سائل دین این شخص را نسبت به عقب
حکم نسبت به کسی که علم داریم نسبت بـه یهـودی بـودنش همـان اسـت کـه در  دهند که می

  یم.کن میحکم به نجاست شان  یعنی؛ روایات قبلی بیان شد،
 إسماعیل بن جابر روایة .٢

: ما تقول في طعام أهل الكتاب? فقال: لاَ تَأْكُلُوا, ثمّ سكت قلت لأبي عبد االلهّ« قال:
: لا تأكله, و لا تتركه تقول: إنّـه حـرام, و لكـن تتركـه تنزّهـاً عنـه; إنّ في لاثم قهنيئة, 

  .»آنيتهم الخمر و لحم الخنزير
 از غـذای آنهـا نخوریـد، نـد:حضرت فرمود غذای اهل کتاب چه حکمی دارد؟

شاید بـرای  سپس سکوتی آرام کردند و فرمودند از آن نخورید و آن را ترک نکنید.
 معمـولا)( چراکـه در ظـروف آنـان تعلیل که ظروف را رها کنید اینطور فرمودند:

  خمر و گوشت خوک است.
توان یافت نسبت به اهل کتاب این است که ظروف آنان که نجس است  میوجه طهارتی که 

فرمودند از باب این بـود کـه در آن نجاسـاتی ماننـد گوشـت  میو حضرت نسبت به آن اجتناب 
  خوک و خمر بوده است نه از این جهت که با اهل کتاب در تماس بوده.

 مصحّحة ابن مسلم .٣
  ».فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون«

از ظروف اهل کتاب نخورید هنگامی که در آن ظـروف مـردار یـا خـون یـا گوشـت خـوک 
خـود  د که وجه اجتناب از ظروف اهـل کتـاب،شود میاز این روایت نیز اینطور فهم  .اند هخورد

  اهل کتاب نیستند بلکه بخاطر آنچه که داخل ظرف بوده نهی فرمودند.
یا بن إبراهیمرو  .۴  ایة زکر
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: إنّ أهل بيتي على دين النصرانيّة, كنت نصرانيّاً و أسلمت, فقلت لأبي عبد االلهّ«قال: 
فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم? فقال: يـأكلون لحـم الخنزيـر? قلـت: لا, 

 مسیحی بودم و اسـلام آوردم. کسی نزد حضرت آمد و عرض کرد:؛ »قال: لا بأس
و من با آنها در یک خانه زنـدگی  اند هچنان خانواده ام بر دین مسیحی مانداما هم
حضرت سؤال  استفاده بکنم؟ خورند، میآیا جایز است از ظرفی که آنان  م،کن می

مسیحی تازه مسلمان شده عـرض  خورند؟ میآیا در ظروف گوشت خوک  کردند:
تـو نیـز  ها از آن ظرفبنابراین اشکالی ندارد که  حضرت هم فرمودند: خیر. کرد:

  استفاده بکنی.
 آنچه موجب اجتناب از ظروف اهـل کتـاب اسـت، شود میاز مفاد این روایت نیز برداشت 

بنـابراین متوجـه  محتوای داخل ظرف که گوشت خوک و خمر باشد است نه خـود اهـل کتـاب.
  یم که اهل کتاب نجس نیستند.شود می

 روایة إبراهیم بن أبي محمود .۵
: الجارية النصرانيّة تخدمك و أنت تعلم أنهّا نصرانيّة لا تتوضأ و لا للرضا قلت« قال:

عـرض  کسـی بـه حضـرت رضـا؛ »تغتسل من جنابة? قال: لا بأس, تغسل يديها
دانید کـه مسـیحی امـا وضـو  میشما  کنیزی مسیحی که خدمت شماست، کرد:
  .اشکالی ندارد حضرت فرمودند: کند. نمیگیرد و غسل هم  نمی

 صحیحة ابن سنان .۶
إنيّ أُعير الذمّي ثوباً و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكـل لحـم الخنزيـر, ثـمّ يـردّه عـليّ, «

: صلّ فيـه و لا تغسـله مـن أجـل ذلـك; فأغسله قبل أن أُصليّ فيه? فقال أبو عبد االلهّ
فيـه حتّـى تسـتيقن فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه, فلا بأس أن تصلي 

نوشـد و  مـیدانم که او شراب  میبه کافری ذمی لباسی را عاریه دادم و ; »أنّه نجّسه
سؤالم ایـن اسـت  بعد از مدتی لباس را به من بازگرداند، خورد، میگوشت خوک 

با همون  حضرت فرمودند: که پیش از آنکه نماز بخوانم باید آن لباس را بشویم؟
بهت پس داده نماز بخوان و نیازی نیست کـه لبـاس را از لباسی که عاریه دادی و 

لبـاس را بـه  ای هچراکه تو عاریه داد آن جهت که او اهل کتاب بوده است بشویی.
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 آن کافر ذمی که او طاهر است و یقین نداری که او این لباس را نجس کرده یا نـه،
شته باشـی کـه آن بنابراین اشکالی ندارد که در آن نماز بخوانی مگر اینکه یقین دا

  اهل کتاب این لباس را نجس کرده است.
یعنـی آن کـافر  »هو طـاهر« که: طبق این روایت کاملا تصریح دارند حضرت امام صادق

  پاک است. ذمی که ممکن است یهودی یا مسیحی باشد،
 مصحّحة ابن خنیس .٧
 ».اليهودلا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها النصارى و المجوس و «

نماز خواندن بـا  چراکه حضرت فرمودند: این روایت دال بر عدم نجاست اهل کتاب است.
  جایز است.استفاده شده است  لباسی که توسط مسیحی و مجوسی و یهودی

 روایة أبي جمیلة .٨
عن ثوب المجوسي ألبسه و أصلي فيه? قال: نعم, قلت: يشربون الخمـر? قـال: نعـم, إنّـا «

سؤال شد از لباسی که یک مجوسـی آن ; »السامريّة و نلبسها و لا نغسلهانشري الثياب 
توانم آن را بپوشم و با آن نماز بخوانم؟ حضرت فرمودند:  کرده، آیا می را استفاده می
نوشد آن مجوسی. حضـرت فرمودنـد:  گوید: عرض کردم، شراب می بله. راوی می

هـای  ظـاهرا مقصـود لباسهـای سـامریه ( بله مشکلی ندارد. مـا اهـل بیـت لباس
  شوییم. پوشیم و نمی ها را می کنیم و آن لباس مجوسی هاست) خریداری می

  علاوه بر قول معصوم، اینجا فعل معصوم نیز هست که دلالت بر عدم نجاست اهل کتاب دارد.
  :مصحّحة ابن أبي محمود عن مولانا أبي الحسن الرضا .٩
و نصرانيّاً و أنت تعلم أنّه يبول و لا يتوضأ, ما تقول في عمله? قال: الخيّاط و القصّار يكون يهوديّاً أ«
 ».لا بأس

شیخ انصاری بعد از اینکه تمامی این روایات و چه بسا روایات متعـدد دیگـری کـه دال بـر 
تـوانیم ایـن روایـات را  نمـیمطلـب دو یند که بخاطر فرما مید اما نکن میطهارت هستند را قبول 

ایـن  اولا: گوینـد: میایشان در نقد روایات این باب  طهارت اهل کتاب کنیم. بپذیریم و حمل بر
 ثانیـا: باشـند. مـی اهـل سـنت)( موافق نظر عامـه –که دال بر طهارت اهل کتاب هستند  –اخبار 

اجماع فقهای شیعه موافق نظر نجاست اهل کتاب هست بنابراین اگر ما بخواهیم این روایـات را 
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اب کنیم در حقیقت از نظر اجماع فقهـای شـیعه دور شـده ایـم و نظـر حمل بر طهارت اهل کت
بنـابراین ایـن  اجماعی فقهای اهل سنت را جلب کرده ایم که ایـن مسـئله خـلاف رشـد اسـت.

یم کـه مطـابق اجمـاع فقهـای شـیعه نظـر داده کن مـیروایات را نیز حمل بر نجاست اهل کتاب 
  )١٠٩تا  ٩٩، ص ۵ق، ج١۴١۵(انصاری،  باشیم.

  راءةب
بعد از دو دلیل فوق یعنی کتاب و اخبار، از جمله دلائل دیگری که مبنی بر طهارت اهـل کتـاب 

ى ـفانّ مقتضى الأصل فيـه هـي الطهـارة بمقتضـ«فرماید:  آورند چنانچه صاحب الأنوار البهیة می می
اصـل در  . بـه ایـن معنـا کـه مقتضـای»قاعدتها في أنّ كل شي شك في طهارته و نجاسته يحكم بطهارته

هـر آنچـه ، خصوص کتابی (اهل کتاب) طهارت است. و قاعده طهارت به این ترتیب هست که
چون اولا آیاتی که دو طرف بـه که شک کردی که طاهر است یا نجس محکوم به طهارت است. 

هایی وارد  آن استناد کردند محل خدشه شد و به شیوه استدلال کردن بـه آیـات هـر طـرف، نقـد
نیز متعارض یکدیگر شدند، نهایتا اجماع باقی ماند در طرف استدلال قائلین بـه  کردند، روایات

نجاست اهل کتاب که کاشف از قول معصوم نشد چراکه بزرگـانی چـون شـیخ مفیـد در رسـاله 
غریه و ابن جنید در مجموعه فتاوای شان احتیاط دادند و فتوای به نجاست اهل کتاب ندادنـد. و 

یه اجماع حجیت ذاتی ندارد بلکه حجیتش طریقـی اسـت و هنگـامی کـه از آنجایی که نزد امام
کاشف از قول معصوم بشود حجت است، بنابراین در بحثی که گذشت چون از اجماع بزرگـانی 
از فقها خروج کرده بودند لذا حجیتش ساقط است و کاشف نیسـت. نهایتـا حیـرت بـه مکلـف 

بر گردنش هست یا نیست، که اصل عملی  شودد که تکلیفی زائد نسبت به اهل کتاب عارض می
  شودد. براءة برایش جاری می

  بندی جمع .۵
و به اصلی تـرین  ابتدا قائلین به نجاست اهل کتاب مطرح شدند، چنانچه در سیر مقاله گذشت،

ـَسٌ  إغَِّمَا﴿ابتدا ادله قرآنی ذکر کردند که معظم آنها  ادله آنان پرداخته شد.
َ

کـه  بـود. ﴾المُْشْرِـكُونَ نج
مراد نباشد  البته اشکالاتی بر آن استدلال وارد شد مانند اینکه احتمال دارد معنای حقیقی نجس،

بلکه منظور پلیدی باطنی باشد یا اشکال دیگر اینکه توصیف کردن ذات به وسیله مصـدر میسـر 
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به این اشکالات داده شد مثل اینکه حقیقت نجس اعم از باطنی و ظاهری  هایی و جواب نیست.
مثال زید عدل است کـه  اینکه مثال آیه، اما جواب به اشکال دوم شاید صرفا ادعایی باشد. است.

در عین حال مبالغه در کار نیست بلکه شدت نجاست مشرکین به قدری هست که گویا مظهـر و 
بنابراین اشکال به استدلال قائلین به نجاسـت  نیازمند دلیل جداگانه است. تجلی نجس هستند،

  ب همچنان باقی است.اهل کتا
از روایات کمک گرفتند کـه همانقـدر کـه روایـات در خصـوص  بعد از استدلال به کتاب،

نجاست اهل کتاب هست به همان میزان بلکه بیشـتر مشـاهده شـد کـه در طـرف مقابـل یعنـی 
توانـد نجاسـت  نمـیبنابراین به وسیله استدلال به اخبار نیـز  روایت هست. طهارت اهل کتاب،

  اب اثبات بشود.اهل کت
که این اجمـاع  اجماع بود، آخرین استدلالی که از قائلین به نجاست اهل کتاب مطرح شد،

برخی فقها از فتوای بـه نجاسـت عـدول کردنـد و احتیـاط  اولا؛ چراکه، نیز محل خدشه است.
کردند مانند ابن جنید اسکافی و ثانیا برخی دیگـر از فقهـا ماننـد شـیخ انصـاری کـه فتـوای بـه 
نجاست دادند از باب فی خلافهم رشد بوده است به این معنا که همانقدر کـه قـول بـه نجاسـت 

 اجماع اهل سنت بـوده اسـت. قول به طهارت اهل کتاب، اجماع امامیه بوده است، اهل کتاب،
چون اینطور گویا از شعار شیعه  داده است، نمیکسی از فقهای امامیه فتوای به طهارت  بنابراین؛

تواند این اجمـاع کاشـف از  نمیبنابراین  داده، میکرده و مطابق اجماع اهل سنت فتوا  میعدول 
  قول معصوم باشد لذا حجیت آن ساقط است.

وتـُوا  وَطَعَـامُ ﴿درمقابل قائلین به طهارت اهل کتاب هم ابتدا استدلال بـه آیـه شـریفه 
ُ
ِيـنَ أ َّ ا

بـه ایـن  جمله وجود تخصیص بـر ایـن آیـه هسـت.داشتند که اشکالاتی من  ﴾الْكِتَابَ حِلٌّ لكَُمْ 
د بـر کن میتخصیص این آیه است و نهایتا این آیه شریفه دلالت  »انم المشركون نجس«صورت که 

 که در این صورت با این آیه شـریفه، حلیت و جواز طعامی که تماس با اهل کتاب نداشته است،
  شود. نمیطهارت سؤراهل کتاب و خود اهل کتاب اثبات 

کنند که اهل کتاب طاهر هستند لکن چنانچه عرض شد  میبه روایات استناد  د از کتاب،بع
  شود. نمیبنابراین با اخبار نیز طهارت اهل کتاب اثبات  روایات متعارض نیز دارد،
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ماند که هنگامی که نسبت به تکلیفی زائد شک باشد که ذمه  مینهایتا اصل عملی براءة باقی 
بنـابراین مطـابق اصـل عملـی بـراءة  تکلیف از گردن ساقط است. خیر،مشغول آن شده است یا 

  د.شود میحکم به طهارت اهل کتاب 
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  منابعفهرست 
  قرآن کریم.

 قم، کتاب السرائر).( موسوعة ابن ادریس الحلي ش). ١٣٨٧( محمد بن احمد ابن ادریس، .١
  دلیل ما.

جماعـة المدرسـین فـي  قـم، .من لایحضره الفقیـه ش). ١٣۶٣( محمد بن علی ابن بابویه، .٢
  مؤسسة النشر الإسلامي. الحوزة العلمیة بقم،

جماعـة  قـم، مجموعه فتاوی إبـن الجنیـد. ق). ١۴١۶( محمد بن احمد ابن جنید اسکافی، .٣
  مؤسسة النشر الإسلامي. المدرسین في الحوزة العلمیة بقم،

مؤسسـة  قـم، .لفروعغنیة النزوع إلی علمي الأصول و ا ق). ١۴١٧( حمزة بن علي زهره، ابن .۴
  .الإمام الصادق

 مکتـب الاعـلام الاسـلامي، قـم، .معجم مقاییس اللغة بی تا).( احمد بن فارس ابن فارس، .۵
  چاپ اول.

المؤتمر العالمي بمناسـبة  قم، کتاب الطهارة. ق). ١۴١۵( مرتضی بن محمد امین انصاری، .۶
  الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری.

مجمـع ذخـائر  قـم، .تبصـرة الفقهـاء ق). ١۴٢٧( محمـدتقی بـن عبـدالرحیم وان کیفی،ای .٧
  اسلامی.

آسـتانة  مشـهد، .هدایة الأمة إلی أحکام الأئمـة ق). ١۴١٢( محمد بن حسن حر عاملی، .٨
  مجمع البحوث الإسلامیة. الرضویة المقدسة.

یعة.تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل  ق). ١۴١۶( ــــــــــ .٩ مؤسسـة آل  قـم، الشر
  لإحیاء التراث. البیت

 .مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة ق). ١۴١٩( محمد جواد بن محمد حسینی عاملی، .١٠
  مؤسسة النشر الإسلامي. جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم، قم،
 :قـم .اشـارة السـبق. ق). ١۴١۴( معروف بـه عـلاء الـدین حلبـی)( علی بن حسن حلبی، .١١

  مؤسسة النشر الإسلامي. جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم،
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  الدار الإسلامیة. :بیروت .أجوبة الاستفتاءات ق). ١۴٢٠( علی ای، خامنه .١٢
یر الوسیلة. ش). ١٣٩٢( روح الله خمینی، .١٣ مؤسسـة تنظـیم و نشـر آثـار الإمـام  :تهران تحر

  الخمیني.
  مؤسسة الآفاق. :قم کتاب الطهارة).( الشیعةفقه  ق). ١۴١٨( سید ابوالقاسم خوئی، .١۴
  . بیروت، دار القلم، چاپ اول.مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد (بی تا).  .١۵
منشـورات  قـم، المراسم في الفقه الإمامی. ق). ١۴٠۴( حمزة بن عبد العزیز سلاّر دیلمی، .١۶

  الحرمین.
کتاب ذکـری الشـیعة فـي ( هید الأولموسوعة الش ق). ١۴٣٠( محمد بن مکی شهید اول، .١٧

معاونیـة  قـم المقدسـة. مکتب الأعلام الإسلامي في الحـوزة العلمیـة. قم، أحکام الشرعیة).
  مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیة. الابحاث.

 قـم، روض الجنان في شرح إرشـاد الأذهـان، ش). ١٣٨٠( زین الدین بن علی شهید ثانی، .١٨
  التابع لمکتب الإعلام الإسلامي).مرکز النشر ( بوستان کتاب قم

  بی نا)( ،جلدی)٢( الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة بی تا).( ــــــــــ .١٩
دار الغـدیر  بیـروت، معجم فقه الجواهر ق). ١۴١٧( محمد حسن بن باقر صاحب جواهر، .٢٠

  للطباعة و النشر و التوزیع.
  ء التراث العربي.دار إحیا بیروت، .جواهر الکلام بی تا).( ــــــــــ .٢١
 قـم، کشـف الإلتبـاس عـن مـوجز أبـي العبـاس. ش). ١٣٧۵( مفلح بن حسن صیمری، .٢٢

  مؤسسة فرهنگی صاحب الأمر
  محلاتی. قم، الأنوار البهیة في القواعد الفقهیة. ق). ١۴٢٣( تقی طباطبایی قمی، .٢٣
الکتـب شرح و ترجمه دار  تهران، تهذیب الأحکام. ش). ١٣۶۵( محمد بن حسن طوسی، .٢۴

  الإسلامیة.
  مکتبة المرتضویة. تهران، .المبسوط في فقه الإمامیة ق). ١٣٨٧(ــــــــــ  .٢۵
  دار الکتاب العربي. بیروت، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی. ق). ١۴٠٠(ــــــــــ  .٢۶
  بیروت، دار الافاق الجدیدة، چاپ اول.الفروق في اللغة. عسکری، حسن بن عبدالله (بی تا).  .٢٧
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 مشـهد، منتهی المطلب في تحقیـق المـذهب. ق). ١۴١٢( حسن بن یوسف حلی، علامه .٢٨
  مجمع البحوث الإسلامیة. آستانة الرضویة المقدسة.

لإحیاء  مؤسسة آل البیت قم، .تذکرة الفقهاء ق). ١۴١۴( حسن بن یوسف علامه حلی، .٢٩
  التراث.

المدرسـین فـي الحـوزة جماعـة  قـم، .الإنتصـار ق). ١۴١۵( علی بن حسین علم الهدی، .٣٠
  مؤسسة النشر الإسلامي. العلمیة بقم،

یعة ق). ١۴٣٢( محمد فاضل موحدی لنکرانی، .٣١ مرکـز فقـه  قـم، الطهـارة).( تفصیل الشـر
  .الأئمة الأطهار

 ایضاح الفوائد في شرح إشکالات القواعـد. ق). ١٣٨٧( محمد بن حسن فخر المحققین، .٣٢
  اسماعیلیان. قم،
یعة. ق). ١۴٣٢( نمحمد حسی فضل الله، .٣٣ دار الملاک للطباعة و النشر و  بیروت، فقه الشر

  التوزیع
مؤسسـة کاشـف الغطـاء  نجـف اشـرف، أنوار الفقاهة. ق). ١۴٢٢( حسن کاشف الغطاء، .٣۴

  العامة.
شرح و ترجمه  قم، .المعتبر في شرح المختصر ش). ١٣۶۴( جعفر بن حسن محقق حلی، .٣۵

  .مؤسسة سید الشهداء
  بخشایش. قم، اصطلاحات فقهی. ش). ١٣٧٩( حسین مروج، .٣۶
مؤسسة الأعلمـي  بیروت، إجماعات فقهاء الإمامیة. ق)، ١۴٣٢( احمد موسوی روضاتی، .٣٧

  للمطبوعات.
 قـم، حیاة ابن ابی عقیل العمانی و فقهه. ش). ١٣٧١( سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، .٣٨

  السید شرف الموسوي.
یعة.مستن ق). ١۴١۵( احمد بن محمد مهدی نراقی، .٣٩ مؤسسـة  قم، د الشیعة في أحکام الشر

  لإحیاء التراث. آل البیت
  .مهدی موعود قم، .توضیح المسائل ش). ١٣٩٣( حسین نوری همدانی، .۴٠



  ١٩| شماره  نگاه یرسان اطلاع ـ یعلم ۀدو فصلنام|  ١٠٠

 قـم، .فرهنگ فقه مطـابق مـذهب اهـل بیـت ق). ١٣٨٢( محمود هاشمی شاهرودی، .۴١
  .مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهب بیت

جماعة المدرسـین فـي  قم، .العروة الوثقی ق). ١۴٢١( محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی، .۴٢
  مؤسسة النشر الإسلامي. الحوزة العلمیة بقم،

  


